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مکتب و نظام قضایی اسلام
ضرورت وجود قانون

تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر 
قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت

استقلال قاضی 

رعایت امور موجب عدالت ثبوتی 
و اثباتی از سوی کارگزاران 

قضایی

سهولت مراجعه به سیستم قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم 
قضایی مگر در صورت بطلان 

مستندات

تحقق امنیت در جامعه

حاكمیت قانون در 
جامعه 

رسیدن ذی حق به حق 
خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم 
فردی و اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی

عدالت ثبوتی و اثباتی
دستگاه قضا

قاضى

مشاوران 
قاضى

هیأت 
منصفه

دادستان

یل وك
مدافع

نظریه اندیشه مدون در اسلام
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انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

علیهم معصومان
السلام و فقها

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم
شخصى كه دو طرف 
دعوا قضاوت او را 

مى پذیرند

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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مکتب و نظام قضایی اسلام
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انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
يهشرايط و صفات قاضى منصوب از سوى فق: فصل دوم•
•

ه اين پس از آشكار شدن شرايط قاضيى كه از سوى شارع ب•
راى منصب گمارده شده است و با توجه به پذيرش ولايت ب
ن فقيه جامع الشرائط، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا هما
ايد در ويژگى ها و صفاتى كه شارع در قاضى معتبر شمرده، ب

د گماردن قضاوت از سوى فقيه رعايت شود، يا او مى توان
افراد فاقد آن شرايط را به اين مقام منصوب كند؟

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
رض قبل از پرداختن به اين پرسش بايد بين دو ف•

ك تفكيك كرد و ميزان كارآمدى اين سؤال را در هر ي
:آن دوفرض عبارتند از. از فروض ارزيابى نمود

فرض عدم تشكيل حكومت اسلامى، . 1•
امع فرض تشكيل حكومت اسلامى از سوى فقيه ج. 2•

.الشرائط

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
:  گوييم، اگر پاسخ ما به سؤال مثبت باشد و بفرض اولدر •

ط را به فقيه جامع الشرائط تنها مى تواند فقيه جامع الشرائ
قيه زيرا ف. قضاوت منصوب كند، اين نصب لغو خواهد بود

وى جامع الشرائط دوم، مانند فقيه جامع الشرائط اول، از س
م شارع به مقام قضاوت منصوب شده است و در فرض عد
ر تحقّق حكومت اسلامى، هيچ امتياز و ويژگى خاصى د

.فقيه اول متصور نيست كه دومى فاقد آن باشد

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
قيه ، اگر چنين پاسخى بدهيم نصب ففرض دوماما در •

ى دوم از سوى اولى كه ولايت به دست اوست، امر لغو
زيرا هر چند هر دوى آنها در نصب از . نخواهد بود

، جانب شارع با يكديگر مشترك هستند، اما اولى
.  ولايت را به دست دارد

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
ز بحث اشتراط صفت اجتهاد در قاضى منصوب ادر •

ع امور سوى حكومت اسلامى گفتيم كه ولى فقيه، مرج
اجتماعى است ، چه در فتوا، چه در قضا و چه در 

ام به پس فقيه دوم بدون نصب او نمى تواند، اقد. حكم
.قضاوت كند

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
نبود حكومت -از سوى ديگر، اگر در فرض اول •

امع به اين نتيجه منتهى شويم كه فقيه ج-اسلامى 
ت الشرائط مى تواند فردى را كه فاقد شرايط قضاو

-است، به اين امر بگمارد، بدون شك در فرض دوم 
نيز چنين حقى خواهد -وجود حكومت اسلامى 

.داشت

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
ه لحاظ افزون بر اين، بايد توجه داشت كه فقيه همواره ب•

پس. شأن ولايت خود، امكان نصب قاضى را مى يابد
حتى اگر حكومت اسلامى وجود ندارد، او در جايى مى
تواند قاضى قرار دهد كه امكان اعمال ولايت در آن 

ا يعنى يا مردم در آن حيطه ب. مورد برايش فراهم شود
هم پذيرش خود نسبت به او، اين امكان را برايش فرا

كرده باشند، يا حاكم جور در آن محدوده به او اختيار
.داده باشد

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
باز حال پس از اين مقدمات، به سؤال اصلى اين بحث•

خص الشرائط مى تواند شمى گرديم كه آيا فقيه جامع
فاقد صفات را به منصب قضاوت منصوب كند؟

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
ى برخى در مقام پاسخ، بين صفات معتبر در قاض•

منصوب از سوى شارع تفصيل داده و آنها را به دو 
:قسم تقسيم كرده اند

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
رورى صفاتى كه در شريعت اسلامى براى قاضى ض. 1•

د است و از متن و بطن احكام الهى بر مى خيزد، مانن
.عدالت

عليهم السلام در هنگام صفاتى را كه معصومان. 2•
انند نصب عام براى منصب قضا معتبر دانسته اند، م

.اجتهاد

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
ر رعايت صفات اول از سوى فقيه جامع الشرائط، د•

روه اما نسبت به گ. هنگام نصب قضات ضرورى است
.  دوم، چنين الزامى وجود ندارد

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
عت قسم اول، ويژگى هايى است كه در اصل شريزيرا •

نيز به عليه السلامدر قاضى معتبر بوده و حتى معصوم
الى در ح. عنوان ولايت نمى توانسته آنها را تغيير دهد

د عليه السلام خوكه قسم دوم امورى است كه معصوم
ر در مقام اعمال ولايت و نصب عام قاضى آنها را معتب

را عليه السلامشمرده و چون فقيه همان ولايت معصوم
دارد، نسبت به اين صفات از آزادى عمل برخوردار 

.است
154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
لام اين عليه السهنگامى كه معصوم: اگر گفته شود•

به شمارد، با توجهصفات را در قاضى معتبر مى
اشراف و احاطه ى او نسبت به اوضاع جهان و 
ا حقايق عالم، بايد فقيه نيز همان ويژگى ها ر
عليه مراعات كند و در اعمال ولايت از معصوم

.السلام تبعيت نمايد

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
عليه نصب معصوم: در جواب گفته مى شود•

و السلام به صورت عام بدون اختصاص به زمان
مكان خاص صورت گرفته است، چه بسا در 

اشد كه چنين نصب گسترده اى احتياطاتى لازم ب
ين در در نصب خاص فقيه كه نسبت به شخص مع

زمان و مكان معين صورت مى گيرد، رعايت آن 
.ضرورى نباشد

.(145-146السيد كاظم الحائرى، القضاء فى الفقه الاسلامى، صص: ك.ر)•
154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
حال اين سؤال مطرح مى شود كه از ميان ويژگى هاى•

عليهم معتبر در قاضى منصوب از سوى معصومان
السلام كدام صفات جزو گروه اول هستند و كدام در

گروه دوم قرار دارند؟

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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:  فصل اول
شرایط و صفات 
قاضى منصوب 
از سوى شارع

أجتهاد

بلوغ

عقل

ایمان

ذكوریت

عدالت

كفایت

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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:  فصل اول
شرایط و صفات 
قاضى منصوب 
از سوى شارع

أجتهاد

بلوغ

عقل

ایمان

ذكوریت

عدالت

كفایت

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط : فصل اول
و صفات قاضى 
منصوب از سوى 

شارع

طهارت مولد

(ضبط)حافظه ى طبیعى

رشد 

بنده نبودن

بینایى 

قدرت خواندن و نوشتن

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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قيهشرایط و صفات قاضى منصوب از سوى ف
طهارت مولد. 7•
از اين شرط را، بنا بر احتياط، از ارتكاز ناشى•

محروميت زنازاده از برخى امور مانند امامت 
جماعت و شهادت در محكمه، استفاده كرديم كه
در اين صورت شرطى شرعى است و بايد از 
. سوى فقيه در قاضى منصوبش مراعات شود

154-140قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط : فصل اول
و صفات قاضى 
منصوب از سوى 

شارع

طهارت مولد

(ضبط)حافظه ى طبیعى

رشد 

بنده نبودن

بینایى 

قدرت خواندن و نوشتن

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شروطى دیگر
شروطى ديگر•
افزون برر اجتهراد، بلروع، عقرل، ايمران، تكوريرت، و •

عدالت در قاضى، شررايط و صرفات ديگررى را برراى
: ند ازبرخى از آنها عبارت. قاضى منصوب بيان كرده اند

ه ، رشرد، بنرد)ضربط(طهارت مولد، حافظه ى طبيعرى 
.نبودن، بينايى و قدرت خواندن و نوشتن

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شروطى دیگر
هارت ط«امام خمينى در تحرير الوسيلة به شرط بودن •

اطاحتيررا بنرا برر ضابط برودن مى دهد و فتوا» مولد
. كندرا تكر نمى» بنده نبودن«و » رشد«. معتبر مى داند

حب احتيراط مسرتو آن را معتبر نمى شرمارد را بينايى
قردرت خوانردن و نوشرتن در شررط برودن . مى داند
(330.)مى كنداشكال

•

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط : فصل اول
و صفات قاضى 
منصوب از سوى 

شارع

طهارت مولد

(ضبط)حافظه ى طبیعى

رشد 

بنده نبودن

بینایى 

قدرت خواندن و نوشتن

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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طهارت مولد
طهارت مولد. ز•
ل مشروع شخصى كه انعقاد نطفه ى او به شك: گفته اند•

اوت صورت نگرفته، و زنازاده مى باشد، از منصب قضر
د برخوردار نيست، زيرا چنين فرردى از حقروقى ماننر

محرروم ( 331)امامت جماعت و شرهادت در محكمره،
ن است، پس به طريق اولرى از چنرين منصربى، برا اير

(332.)اهميت، نمى تواند بهره مند باشد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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طهارت مولد
ور اگر بپذيريم كه محروميت ايرن فررد از حقروز مزبر•

جوّى را در أتهان متشرعه ايجراد كررده كره روايرات 
فمنصررمربوط به منصب قضاوت را از چنين فرردى 

براى ساخته است، مى توان پذيرفت كه منصب قضاوت
د و الاّ او به فرض تحقق ساير شرايط ثابرت نمرى باشر

.اطلاز ادله او را در بر خواهد گرفت

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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طهارت مولد
در اثبراتمهمتررين دليرل صاحب جواهر معتقد است •

اين شرط، غيرر از اولويرت ادلره ى منرع از امامرت و 
دم از است كه با نفرت طبيعت مراجماع منقول شهادت، 

بر چنين شخصى تأييد مى شود و الاّ عمومات او را در
ه البته نفرت افراد در صورتى اسرت كر( 333.)مى گيرد

.  چنين چيزى براى مردم معلوم باشد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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طهارت مولد
الره، و كذا لا ينعقد القضاء لولد الزنا مرع تحقرق ح•

كمررا لا تصررا تمامترره و لا شررهادته فرر  ا شررياء 
ه، أما الجليلة و غيرها، كما هو واضا بناء على كفر

على غيره فالعمدة الإجماع المحك  و فحروى مرا 
ا تن كان و قلنردل على المنع من تمامته و شهادته 

ى ، مؤيدا بنفر طبراع النرام منره، و تلا فمقتضربه
.العمومات دخوله

13: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام

[ف  اعتبار طهارة المولد للإمام]•
فيه و كذا يعتبر ف  الإمام من غير خلاف أجده•

ن بيننا، بل عليه الإجمراع منقرولا تن لرم يكر
نئذ محصلا طهارة المولد فلا يجوز الائتمام حي

بولد الزنا، ل  

324: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام
لا سرتة »: «1»ف  خبر ابرن نباترة ( عليه السلام)قول أمير المؤمنين •

«ولد الزنا-وعد منهم-أن يؤموا النامينبغ 
لا يصرلين أحردكم »: «2»فر  صرحيا زرارة ( عليه السلام)و الباقر •

«خلف المجنون و ولد الزنا
« 3»ادي ف  صحيا أب  بصير أي ليث المرر( عليه السلام)و الصادز •

«المجنون و ولد الزنا-و عد منهم-خمسة لا يؤموا النام»

324: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام
.6الحديث -من أبواب صلاة الجماعة-14-الباب-الوسائل( 1)•
.2الحديث -من أبواب صلاة الجماعة-14-الباب-الوسائل( 2)•
.1الحديث -من أبواب صلاة الجماعة-14-الباب-الوسائل( 3)•

324: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام
ه لكنها كما ترى لا دلالة ف  ش  ء منها على مرا عبرر بر•

ا صحاب من طهارة المولد، بل أقصاها المنع عرن ابرن 
الزنا، و لعله  ن كل من لم يعلم أنره ابرن زنرا محكروم
ى عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد عل
ب أو غير الإسلام ثم استبصرر، أو الرتقط فر  دار الحرر

الإسلام ممن لا يعرف له أب و تن كان هو لا يخلو مرن 
دلره كمرا تشكال، فا ولى التعبير بأن لا يكون ابن زنا ب

هو مضمون ا خبار، 
324: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام
ونه ابن زنا فيكف  حينئذ ف  صحة الائتمام عدم العلم بك•

ا لإطلاز ا دلة أو عمومها، بناء على أن خروج ابن الزنر
ل منها لا يصيرها مجملة بالنسبة تلى مجهول الحرال، بر

دينه و هو مندرج فيها لصدز العنوان ككونه ممن يوثق ب
يه، نحوه عليه مع عدم الجزم بصدز عنوان المخصص عل
  و احتماله غير كاف ف  الخروج عن الدليل الظراهر فر

.د كافياالتناول، و تلا لكان احتمال التخصيص و التقيي

324: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام
و دعوى أنه بإخراج ولد الزنا من تلك العام صرار المرراد بره •

ن فحيث لا يعلم كونره ابر-و هو غير ابن الزنانقيض الخاص،
زنا أو غيره لم يحكم بأحدهما لإرادة الواقع من كل منهمرا، تت

و ممكنة المنرع، كمرا هر-العلم غير داخل ف  مفاهيم ا لفاظ
أحد الوجهين ف  المسألة أو أظهرهما، خصوصرا فر  المقرام 

لرم الذي ظاهر ا صحاب الاتفاز فيه على جواز الائتمام بمن
يثبت أنه ابن زنا، بل قرد عرفرت أن ظراهرهم الحكرم عليره 

.بطهارة مولده و تن كان هو لا يخلو من تشكال كما سمعت

 325: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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فی اعتبار طهارة المولد للإمام
ر نكراح نعم لا يبعد أن يكون من ابن الزنا من ثبت أنه تكون على غي•

ر، تلا والديه، فولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنرا و تن استبصر
أن يدعى شمول 

«تن الإسلام يجب ما قبله»: «1»( ه عليه و آلهٰ  صلى اللّ)قوله •
.لمثله، و تن كان فيه تأمل أو منع•
و أما ولد الشبهة فلا ريب ف  طهرارة مولرده شررعا كرالمولود علرى •

.االفراش و تن تناولته ا لسن، تلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واض

 325: ، ص13جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 
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طهارت مولد
ت، و سوى ديگر، بحث فعلى در مرحله ى ثبوت اساز •

كسى كه چنين شرطى را مى پرذيرد، در واقرع شرخص
در ولد الزنا را فاقد منصب قضاوت مى داند، اگر چه او

.زاده اى فقيه، عادل و مؤمن باشدنظر مردم حلال

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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طهارت مولد
ما جاء ف  الشهادات •
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِ ِّ بْنِ جَعْفَرر،، عَرنْ-1171•

أَلْتُهُ عَرنْ وَ: أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَر، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لَردِ وَ سرَ
هَادَتُهُ وَ لَرا يَرؤُمُّ»:الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ «لَا تَجُوزُ شرَ

«1».
لا تجروز : ، و فيره6/ 395: 7رواه الكلين ّ ف  الكراف  ( 1)•

، 391/ 191:شهادة ولد الزّنا، و عل ّ بن جعفر ف  المسرائل
.7/ 315: 104و نقله المجلس ّ ف  بحاره 

 298: ، ص(الحدیثة-ط )قرب الإسناد 
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طهارت مولد
ز، عَلِ ُّ بْنُ تِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد، عَنْ حَرِي[ 4]•

لَاةُ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِ  جَعْفَر، ع قَرالَ قُلْرتُ لَرهُ الصرَّ
مْ يكَُنْ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لَا بَأْمَ بِهِ تِتَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَ

لَ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّ  خَلْفَ الْأَعْمَى قَرا
الَ نَعَمْ تِتَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ قَالَ وَ قَ

ومِ وَ خَلْفَ الْمَجْذُلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع 
وَ وَلَرردِ الزِّنَررا الْررأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُررونِ وَ الْمَحْرردُودِ وَ 

الْأعَْرَابِ ُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ 

376: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

عقاب ولد الزنا 48•
لِ بْرنِ 99• عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِ ٍّ عَرنِ الْمُفَضرَّ

تُرلُ صَالِا، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِ  جَعْفَر، ع قَالَ لَا يَقْ
الْأَنبِْيَاءَ وَ لَا أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ تِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا 

108: ، ص1؛ ج (للبرقی)المحاسن 
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طهارت مولد
نْ عَبْدِ عَنْهُ عَنْ أبَِيهِ أَبِ  عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِ ِّ عَنِ ابْنِ فَضَّال، ع100َ•

خَيْررَ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر، ع يَقُولُ لَرا
ا فِر  فِ  وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِ  بَشَرِهِ وَ لَا شَعْرِهِ وَ لَا فِ  لَحْمِهِ وَ لَر
دِيجَرةَ دَمِهِ وَ لَا فِ  شَ ْ ء، مِنْهُ يَعْنِ  وَلَدَ الزِّنَا وَ فِ  رِوَايَةِ أَبِ  خَ

ا عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الزِّنَا نَجَرا لَنَجَر
انَ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا سَائِاُ بَنِ  تِسْرَائِيلَ قَرالَ كَرسَائِاُ بَنِ  تِسْرَائِيلَ 

لَّهُ مِنْهُ عمََلًا عَابِداً فَقِيلَ لَهُ تِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَطِيبُ أَبَداً وَ لَا يَقْبَلُ ال
قَالَ فَخَرَجَ يَسِياُ بَيْنَ الْجِبَالِ وَ يَقُولُ مَا تَنْبِ  

109-108: ، ص1؛ ج (للبرقی)المحاسن 
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طهارت مولد
نْد52-329-1ِ• يِّ عَلِ ُّ بْنُ تِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِاِ بْنِ السرِّ

صرِير، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِير، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَرنْ أَبِر  بَ
قَالَ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تجَُوزُ فَ-سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر، عقَالَ 
الَ اللَّهُرمَّ فَقُلْتُ تِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَلَا

قوَْمِكَ تِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِ-لَا تَغْفِرْ تَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ
لْمُ تِلَّرا فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِ

مِنْ أَهْلِ بَيْت، نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ ع 

400: ، ص1؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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صالح بن السندی
358244/صالاباب/الصادباب/الطوس فهرست[ 1/1]•

. صالا بن السندي-
بن أخبرنا جماعة عن أب  المفضل عن ا. له كتاب[ 1/2]•

.  بطة عن أحمد بن أب  عبد الله عن صالا
•[2/1 ]

6151428/الصرادباب.../تكرأسماءباب/الطوس رجال
صالا بن السندي -1-
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صالح بن السندی
روى عن يونس بن عبرد الررحمن روى عنره تبرراهيم برن [ 3/1]•

. هاشم
: نررام شرراگرد (       169)السررنديبررنصررالا: عنرروان معيررار •

هاشمبنتبراهيمبنعل 
عل  برن تبرراهيم عرن  صرالا برن [: )(  11/1/]1/187الكاف  •

 ع قرال السندي عن جعفر بن بشير عن أب  سلمة عن أب  عبد الله
سمعته يقول 

رواية ف  128صالا بن السندي عن هاشم بنتبراهيمبنعل روي •
الكتب ا ربعة و الوسائل
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طهارت مولد

أَحْمَدُ بْنُ تِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَرنْ 6•
أَيُّوبَ بْنِ نُوح، عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ تَكَرَهُ عَنْ أَبِر 

ؤْرَ وَلَردِ الزِّنَرا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ  ؤْرَ كَررِهَ سرُ وَ سرُ
لَفَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِ ِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَا
الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدَّ تَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ

11: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُور، عَرنْ مُحَمَّردِ 1•
بْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِ  يَعْفُور، عَنْ أَبِ  عَ
تَمِعُ فِيهَرا ع قَالَ قَالَ لَا تغَْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِ  تَجْ

وَ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُرغُسَالَةُ الْحَمَّامِ 
وَلَا يَطْهُرُ تِلَى سَبْعَةِ آبَاء، 

14: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ  عَبْردِ اللَّرهِ 6•
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِ  الْجَهْرمِ عَرنْ أَبِر  خَدِيجَرةَ قَرالَ 

زِّنَا وَ لَا لَا يَطِيبُ وَلَدُ السَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ 
عَةِ آبَاء، وَ المِْمْرَازُ لَا يَطِيبُ تِلَى سَبْيَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً

سبُِ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَ ْ ء، الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَ
يُولَردُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى بِرهِ فَ

لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ 
225: ، ص5؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّد، عَرنِ 7•
  الْحَسَنِ بْنِ عَلِ ٍّ عَنْ أَبَان، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِر
هِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشرْتَرِي

تَخْدِمُهُ فَقَرالَ  تَرِقَّهُأَبِيعُهُ أَوْ أَسرْ تَرِهِ وَ اسرْ  وَ اشرْ
وَ بِعْهُ فَأمََّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِاسْتَخْدِمْهُ

225: ، ص5؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد، وَ عِردَّةٌ 3•
نِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد، عَنِ الْحَسَنِ بْر
أَبِ  مَحْبُوب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان، قَالَ قُلْتُ لِر

طْلَربُ وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَاُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُعَبْدِ اللَّهِ ع 
وَلَدُهَا 

353: ، ص5؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

عَلِ ُّ بْنُ تِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيرهِ عَرنْ حَمَّراد، عَرنْ 5•
حرَِيز، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَرنْ أَبِر  جَعْفَرر، ع 

ةِ أَحَبُّ قَالَ لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّ
لَربَنِ وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَا تِلَ َّ مِنْ لَبَنِ 

وَلَدِ الزِّنَا تِتَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَرةِ الَّرذِي فَجَررَ 
بِالْجَاريَِةِ فِ  حِلٍّ 

43: ، ص6؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِ ِّ بْرنِ الْحَكَرمِ عَرنْ 2•
ار، عَرنْ أَبِر  عُمَرَ بْنِ حَفْص، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسرَ

نَا لَا بَأْمَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 

182: ، ص6؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد

بْردِ أَبَانٌ عَنِ ابْنِ أَبِ  يَعْفُور، قَالَ قَالَ أَبُو ع322َ•
تَعْمَلُ تِنْ عَمِرلَ خَيْرراً اللَّهِ ع  تِنَّ وَلَدَ الزِّنَرا يُسرْ

جُزِئَ بِهِ وَ تِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِئَ بِهِ 

238: ، ص8؛ ج (الإسلامية-ط )الکافی 
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طهارت مولد
حَدَّثَنَا عَلِ ُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ موُسَى رَضرِ َ اللَّره103ُ•

 عَنْ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ  عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِ ُّ
زِيدَ موُسَى بْنِ عمِْرَانَ النَّخَعِ ِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَ
ر، قَرالَ النَّوْفَلِ ِّ عَنْ عَلِ ِّ بْنِ أَبِ  حَمْزَةَ عَنْ أَبِ  بَصِي

زِّنَا تِنَّ وَلَدَ السَأَلْتُهُ عَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِ ِّ ص أَنَّهُ قَالَ 
طَ أَنَّرهُ شرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ رٌّ  مَا مَعْنَاهُ قَالَ عَنَى بِهِ الْأَوْسرَ

مِمَّنْ تَقَدَّمَهُ وَ مِمَّنْ تَلَاهُ 
412: معانی الأخبار؛ ص
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طهارت مولد

لَ وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأ4178َ•
وَ ا تَبِيحَةِ وَلَردِ الزِّنَرالْمَرْزُبَانُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ 

وَ الْمَررْأَةُ وَلَا بَرأْمَ بِرهِ قَدْ عرََفْنَاهُ بِذَلِكَ قَالَ 
الصَّبِ ُّ تِتَا اضْطُرُّوا تِلَيْهِ 

329: ، ص3من لا یحضره الفقيه؛ ج 
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طهارت مولد

الَةَ عَرنْ أَبَران، عَرنْ 61116• وَ عَنْهُ عَرنْ فَضرَ
لَّرهِ ع عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْردِ ال

شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَرالَ لَرا تَجُروزُ تِلَّرا فِر  عَنْ 
الشَّ ْ ءِ الْيَسِيرِ تِتَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً 

244: ، ص6تهذیب الأحکام؛ ج 
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طهارت مولد

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد، عَنْ أَبِ  5876-58•
للَّهِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِ  خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ا

بُ ثَمَنُهُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيع يَقُولُ 
أَبَداً 

133: ، ص7تهذیب الأحکام؛ ج 
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طهارت مولد

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحمُْولٌ عَلَرى قَالَ •
يْرعُ ضَرْب، مِنَ الْكرََاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُروزُ بَ

يَاناً مَرا وَلَدِ الزِّنَا وَ الِانْتِفَاعُ بِثَمَنِهِ وَ يَزِيدُ تَلِكَ بَ
رَوَاهُ 

133: ، ص7تهذیب الأحکام؛ ج 
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طهارت مولد

الَةَ عَرن58859ْ• الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد، عَرنْ فَضرَ
أَلْتُهُ أَبِ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَبَان، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ 

هُ فَقَالَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أشَْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُ
لَّقِريطُ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا ال

فَلَا تَشْتَرِهِ 

 134: ، ص7تهذیب الأحکام، ج 
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طهارت مولد

نَان، قَرالَ 58960• عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سرِ
تَ رَى وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشرْ

يُسْتَخْدَمُ وَ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ 

 134: ، ص7تهذیب الأحکام، ج 
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ولد الزنا فی الفقه السنی
الفقه الحنف •
م أما ولدد الزندا؛ فهنده لد، وولد الزناالعبد وتكره تمامة •

د ، والعبریکن له أب یفقهده فکدان اللهدل عليده االبداً
اً،مشغول بخدمة المولى فكان الجهل عليه غالباً أيض

406ص 1المحيط البرهانی فی الفقه النعمانی فقه الإمام أبی حنيفة ج-1
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ولد الزنا فی الفقه السنی
فة رضر  الله المحيط البرهان  ف  الفقه النعمان  فقه الإمام أب  حني: الكتاب•

عنه
عمرر أبو المعال  برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز برن: المؤلف•

(هر616: المتوفى)بن مَازَةَ البخاري الحنف  
عبد الكريم سام  الجندي: المحقق•
لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر•
م2004-هر 1424ا ولى، : الطبعة•
9: عدد ا جزاء•
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]•
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ولد الزنا فی الفقه السنی
(م1219-1156= هر 616-551)ابن مَازَةَ •
نان ، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري المَرْغِي•

عردّه ابرن كَمَرال باشرا مرن . من أكرابر فقهراء الحنفيرة: برهان الدين
.وهو من بيت علم عظيم ف  بلاده. المجتهدين ف  المسائل

ه مرن كتبر. وتروف  ببخرارى( من بلاد مرا وراء النهرر)ولد بمرغينان •
ع أربر( خ-المحيط البرهان  )خمسة أجزاء، و ( خ-تخيرة الفتاوى )

و ( اتالواقعر)و ( خ-تتمة الفتاوي )، ف  الفقه، و [ ثم طُبع]مجلدات 
(الطريقة البرهانية)

الأعلام للزركلی: نقلا عن
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ولد الزنا فی الفقه السنی
الفقه الشافع •

هل يؤم وروى عبد الرزاز عن معمر قال سألت الزهري •
ولد الزنا قال نعم

225، ص 1، جتغليق التعليق
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ولد الزنا فی الفقه السنی

تغليق التعليق: الكتاب •
ع أحمد بن عل  بن حجر أبو الفضل العسقلان  الشاف: المؤلف •
ملتقى أهل الحديث: مصدر الكتاب •

225، ص 1، جتغليق التعليق
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ولد الزنا فی الفقه السنی
.أي لا يكره الاقتداء بولد الزنا( لا بولد الزنا: قوله)•
.وهوتن عده الاصل ف  المكر: قال شيخ الاسلام ف  شرح التحرير•
ن لا كلام الاصل هو المعتمد ف  ولد الزنرا ومر: وكتب محشيه ما نصه•

لاة، ولرم يعرف له أب، لكن بشرط أن يكون الاقتداء به من ابتداء الص
.يكن المقتدي مثله

56، ص2،جحاشية إعانة الطالبين
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ولد الزنا فی الفقه السنی
حاشية تعانة الطالبين: الكتاب •
برن محمرد شرطا الردمياط ( المشرهور برالبكري)أبو بكر : المؤلف •

(هر1302بعد : المتوفى )
ات هو حاشية على حل الفاظ فتا المعين لشررح قررة العرين بمهمر] •

987: وفى المت)لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري / الدين 
( [هر

4: عدد ا جزاء •
موقع يعسوب: مصدر الكتاب •

56، ص2،جحاشية إعانة الطالبين
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ولد الزنا فی الفقه السنی

تمامرة ولرد الزنرا ومرن لا وأطلق جماعة أن •
وصرورته أن يكرون فر  يعرف أبوه مكروهرة 

ه أو ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن سراوا
وجده قد أحرم واقتدى بره فرلا برأم مغنر  

ف  ونهاية أي فلا لوم ف  الاقتداء ومعلوم منه ن
.الكراهة ع ش

296، ص 2،جحواشی الشروانی على تحفة المحتاج
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ولد الزنا فی الفقه السنی
حواش  الشروان  على تحفة المحتاج: الكتاب •
10: عدد ا جزاء •
موقع يعسوب: مصدر الكتاب •

296، ص 2،جحواشی الشروانی على تحفة المحتاج
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ولد الزنا فی الفقه السنی
عْقَردُ ويََكُونُ قَاضِيًا لَا تمَامًا تُوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا •

الْإِمَامَةُ لِأَنَّ النَّسَبَ شَرْطٌ فِ  الْإِمَامَرةِ بِخِلَرافِ( لَهُ 
تِرهِ الْإِمَامَةِ بِالشَّوْكَةِ وَقَوْلُهُ لَا تمَامًا تُعْقَدُ لَهُ مِنْ زِيَادَ

عَلَى الرَّوْضَةِ هُنَا 

472، ص 22، جأسنى المطالب
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ولد الزنا فی الفقه السنی

أسنى المطالب : الكتاب •
موقع الإسلام: مصدر الكتاب •

472، ص 22، جأسنى المطالب
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ولد الزنا فی الفقه السنی
تِيلَ)• ( ادِ وَالْكِتَابَرةِوَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِ  الْملِْكِ وَالْحرُِّيَّةِ واَلرِّزِّ واَلتَّردبِْيرِ واَلِاسرْ

وَلِأَنَّرهُ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مَاءَهُ يَكُونُ مسُْتَهْلَكًا بِمَائِهَا فَيُرَجَّاُ جَانِبُهَا،
ا حَتَّرى ووََلَدُ الْمُلَاعَنَرةِ مِنْهَروَلِهذََا يَثْبُتُ نسََبُ وَلَدُ الزِّنَا مُتَيَقَّنٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهَا، 

مًا حَتَّى تَرِثُهُ وَيرَِثُهَا، وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ هُوَ كَعُضْو، مِنْ أَعْضَائِهَا حِسًّا وحَُكْ
يْرِهِمَرا مِرنْ يَتَغَذَّى بِغذَِائِهَا وَيَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهَا وَيَدْخُلُ فِر  الْبَيْرعِ وَالْعِتْرقِ، وَغَ
مِّ فِ  الْبَهَائِمِ التَّصَرُّفَاتِ تَبَعًا لَهَا فَكَانَ جَانِبُهَا أَرْجَاَ، وَكَذلَِكَ يُعْتَبَرُ جَانِبُ الْأُ

لْمَرأْكُولِ أَيْضًا حَتَّى تتَا تَواَلَدَ بَيْنَ الْوحَْشِ ِّ واَلْأَهْلِ ِّ أَوْ بَيْنَ الْمَأْكُولِ وغََيْررِ ا
زُ يُؤْكَلُ تتَا كَانَتْ أُمُّهُ مَأْكُولَةً، وَتَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهِ تتَا كَانَتْ أُمُّرهُ مِمَّرا يَجُرو

بِ لِأَنَّرهُ التَّضْحِيَةُ بِهَا، فَحاَصِلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِيمَا تَكرَْنَا واَلْأَبَ فِ  النَّسرَ
لِلتَّعْرِيفِ، وَالْأُمُّ لَا تُشْهَرُ، وَخَيْرَهُمَا فِ  الدِّينِ

72ص 3تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج -2



76

ولد الزنا فی الفقه السنی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِ ِّ: الكتاب•
نفر  عثمان بن عل  بن محجن البارع ، فخر الردين الزيلعر  الح: المؤلف•

(هر743: المتوفى)
ل بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن تسماعي: الحاشية•

(هر1021: المتوفى)يونس الشِّلْبِ ُّ 
بولاز، القاهرة-المطبعة الكبرى ا ميرية : الناشر•
هر1313ا ولى، : الطبعة•
(2ثم صورتها دار الكتاب الإسلام  ط)•
حة وحاشرية ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تبيين الحقرائق برأعلى الصرف]•

[اللونالشِّلْبِ ِّ بأسفلها مفصولا بينهما بفاصل ومميزا باختلاف ف 
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ولد الزنا فی الفقه السنی
(م1343-000= هر 000-743)•
ه حنفر  فقير: عثمان بن عل  بن محجن البارع  ، فخر الدين الزيلع •

هر فأفتى ودرم، ونشرر الفقره، 705قدم القاهرة سنة (. شارح الكنز)
الحقرائق فر  تبيرين»لره . وانتفع به النام، وتوف  فيها ودفن بالقرافة

ى تركرة الكرلام علر»ست مجلدات، فقه، و « ط-شرح كنز الدقائق 
فقه ، وهرو غيرر جمرال « شرح الجامع الكبير»و « أحاديث ا حكام
«نصب الراية»صاحب « عبد الله»الدين الزيلع  

[الأعلام للزركلی ، وحسن المحاضرة: نقلا عن ]
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ولد الزنا فی الفقه السنی
الفقه الحنبل •

............والجُنْدِيِّ تِتَا سَلِمَ دِينُهُمَا،وَتَصِاُّ تِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا •
 مِن ولد الزِّنا خُلِقَ« وتصا تمامة ولد الزنا والجندي تتا سلم دينهما»: قوله•

انرت ماء، سِفاح، لا نِكاح،، فلا يُنسبُ  حد،، لا للزَّان  ولا لزوجِ المررأةِ تنْ ك
ولكن؛ هل له أبٌ قَدَريٌّ؟. تاتَ زوج،؛  نه ليس له أَبٌ شرع ٌّ

.نعم، له أَبٌ قَدَريٌّ لا شَكَّ؛  نه خُلِقَ مِن ماءِ الرَّجُلِ الزَّان : الجواب•
ره يَثبتُ لره مرا فيكون كغي. فَوَلَدُ الزِّنا قد يكون سليمَ العقيدةِ مستقيمَ الدِّينِ•

ولِ النَّبر ِّ لعمومِ قرولا تكُره « تصاُّ تمامتُه»: يثبتُ لِغيرِه، ولهذا قال المؤلِّفُ
( .1)« يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ»: صلّى الله عليه وسلّم

253ص 4الشرح الممتع على زاد المستقنع ج -1
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ولد الزنا فی الفقه السنی
الشرح الممتع على زاد المستقنع: الكتاب•
(هر1421: المتوفى)محمد بن صالا بن محمد العثيمين : المؤلف•
دار ابن الجوزي: دار النشر•
هر1428-1422ا ولى، : الطبعة•
15: عدد ا جزاء•
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواش ]•
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ولد الزنا فی الفقه السنی
(.م2001-1928هر، 1421-1347)محمد بن صالا العثيمين •

الم وفقيه محمد بن صالا بن محمد عثيمين المقبل الوهيب  التميم ، ع•
ن سعود سعودي، وأستات ف  كلية الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد اب

. الإسلامية ف  منطقة القصيم، وعضو هيئة كبار العلماء
ثيرر مرن ولد ف  عنيزة بمنطقة القصيم الت  كانت مساجدها مكانراً لك•

. الحلقات العلمية الشرعية والنقاشات الفكرية
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ولد الزنا فی الفقه السنی
: القرآن الكريم ف  صغره، ثم اتجه تلى طلب العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من العلماء المتخصصين منهمحفظ •
. طابة فيهالشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي الذي لازمه حتى بعد انتقال والده تلى مدينة الرياض، وخلفه ف  تمامة الجامع الكبير بعنيزة والخ•
. ومن شيوخه أيضاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الذي استفاد منه حسب قوله ف  العناية بالحديث والبحث عن الدليل•
حمرد الصرالح  ودرم أيضاً على يد الشيخ محمد المختار الجكن  الشنقيط  صاحب أضواء البيان ف  تيضاح القرآن برالقرآن، والشريخ علر  برن م•

.وغيرهم
.هر، وبدأ بالتدريس ف  المعهد العلم  قبل تخرجه ف  الكلية1377تخرج العثيمين ف  كلية الشريعة بالرياض عام •
د تحررر مرن التقليرد رفض تول  القضاء رغم تصرار الشيخ محمد بن تبراهيم آل الشيخ مفت  المملكة ورئيس القضاة ف  حينه، وتفرع للتدريس وقر•

.المذهب ، وأخذ كثيراً باجتهادات ابن تيمية مما جعله أكثر استقلالاً ف  آرائه الفقهية
.زادت آثار الشيخ العلمية على خمسة وخمسين مؤلفاً، وقد اختير بعضها مقررات ف  المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية•
لعقيدة جواباً ، وه  تلخيص لكتاب ابن تيمية الحموية ف  العقيدة الذي يعتبر فتوى مطولة ف  ا(هر1382)وأول كتبه فتا رب البرية بتخليص الحموية •

. مجلدا14ًوله أيضاً زاد المستقنع؛ شرح رياض الصالحين، وجمعت فتاواه ف  نحو .  هل حماة
ابرة أو التسرجيل أو ووصلت فتاواه للنام بوساطة الهاتف أو الكت. وألقى الشيخ عدد كبيراً من المحاضرات المؤثرة ف  توجيه الجمهور خاصة الشباب•

. الإتاعة وخاصة برنامج نور على الدرب
.ةوامتاز الشيخ بالعلم الغزير، والفهم الواضا للدين؛ عقيدة وشريعة، وا سلوب الجيد ف  العرض واتباع الحكمة ف  أسلوب الدعو•
.م1994هر، 1414حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام •

 http://www.mawsoah.netالموسوعة العربية العالمية : نقلا عن •
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الفقه المالك •

رقة قال سحنون فيمن حد ف  قذف أو زنا أو شرب خمر أو س: ومن العتبية•
فلا تجوز شهادة أحد منهم فيما حد فيه وتن تراب كائنرا مرا كران، وهر  

. ه أسروةفإنها تنما ترد للتهمة أن يكون النام بركشهادة ولد الزنا ف  الزنا
.وقاله أصبغ

شهادة ولد الزنا ف  كل ش ءروى ابن وهب عن مالك أن : ومن المجموعة•
.، وقاله الليثجائزة وما يشبهه من الحدود

ا فر  وروى أبو زيد عن ابن القاسم فر  العتبيرة وقالره ابرن القاسرم أيضر•
[338/ 8. ]بخلاف ولد الزناتجوز شهادة ابن الملاعنة ف  الزنا : المجموعة

338ص8النَّوادر والزِّیادات على مَا فی المدَوَّنة من ايرها من الأُمهاتِ ج
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النَّوادر والزِّيادات على مَا ف  المدَوَّنة من غيرها من ا ُمهاتِ: الكتاب•
(هر386: ىالمتوف)عبد الرحمن النفزي، القيروان ، المالك  ( أب  زيد)أبو محمد عبد الله بن : المؤلف•
:تحقيق•
عبد الفتّاح محمد الحلو/ الدكتور: 2، 1جر •
محمَّد حج / الدكتور: 4، 3جر •
محمد عبد العزيز الدباع/ ا ستات: 13، 11، 10، 9، 7، 5جر •
محمد عبد العزيز الدباع/ عبد الله المرابط الترغ ، ا ستات/ الدكتور: 6جر •
محمد ا مين بوخبزة/ ا ستات: 8جر •
محمد عبد العزيز الدباع/ أحمد الخطاب ، ا ستات/ الدكتور: 12جر •
محمَّد حج / الدكتور(: الفهارم)15، 14جر •
دار الغرب الإسلام ، بيروت: الناشر•
م1999ا ولى، : الطبعة•
(جزء، ومجلد فهارم14)15: عدد ا جزاء•
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]•

338ص8النَّوادر والزِّیادات على مَا فی المدَوَّنة من ايرها من الأُمهاتِ ج


